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 نازنین بوذری - عكاس: اعظم لاريجاني
گزارش

مددی: براســاس سند، »مدرسه نقطه 
اتکای دولت و ملت است«. منظور از این 

عبارت چیست؟
دولت اگــر بخواهد در آینده  تورانی: 
کارآمد باشد، باید به مدرسه توجه کند. 
چه کســی دولت را می‌سازد؟ اگر دولت 
حواسش به مدرسه نباشد فردا روز، وزرا 
و دولت‌مردهایــش را از کجا می‌خواهد 
انتخاب کنــد. ایــن نقطة اتکا اســت. 
دانش‌آموز هم در آینــده اگر بخواهد به 
جایی برسد، از الان باید تلاش کند. تمام 
سرمایه‌های ما از مدرسه بیرون می‌آیند. 
مدرسه ســازمانی اســت که تمام افراد 
جامعه بهترین ســال‌های عمرشان را در 

آن سپری می‌کنند. 
محمدرضا حشمتی: به نظر من مدرسه 
یک زیســتگاه است؛ مدرســه سازمان 
نیســت. مدرسه به نظر من فضایی است 
که معنا در آن جاری است و در آن شدن 

اتفاق می‌افتد. 
مــددی: به نظــر من هم مدرســه را 
نباید در عرض ســازمان‌های دیگر قرار 
دهیم. مدرســه را باید شــاهرگ حیاتی 
یا زیســتگاه تلقی کنیم. آیا مدرســه در 
عرض سازمان‌های دیگر است یا ریشه و 
زیرساخت همة سازمان‌ها مدرسه است؟ 

تورانی: مدرســه در طول است. همه 
مرهون مدرسه هستند.

مددی: یعنی مدرســه شاهرگ حیاتی 
جامعه است. مدرسه جامعه را می‌سازد و 

همة راه‌ها به مدرسه ختم می‌شود. 
دکتر ســعیده باقری: دربارة آموزش 
پیش از دبســتان می‌خواســتم بپرسم: 
که آیا ما می‌توانیــم این کارکرد را برای 
برای  پیش‌بینــی کنیم کــه  مدرســه 
خانواده‌هــای حاضــر در محل دوره‌های 
والدگری بگذاریــم. دوره‌هایی که تربیت 
فرزند را آموزش می‌دهند تا کودکی که به 
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مدرسه می‌آید، کمتر مشکل داشته باشد.
مددی: در سند یکی از وظایف مدرسه 
این اســت که به ارتقــای نقش تربیتی 

خانواده بپردازد.
تورانی: بله می‌شــود. مــن به عنوان 
مدیر می‌توانم برای بچة تازه متولد شده 
)که والدینش در مدرســة من دانش‌آموز 
دارند(گل ببــرم، به دلیل اینکه این بچه 
قرار است در آینده دانش‌آموز مدرسة من 

بشود. این چقدر قشنگ است! 
همة منابع انســانی یک جامعه از بستر 
مدرســه عبور می‌کننــد و وارد جامعه 
می‌شــوند. آنچه که باید به کمک سند 
تقویت شــود، افزایش قابلیت مدرســه 
است. قابلیت یعنی توانایی یادگیری‌های 
جدید و شــاخصه‌هایش اعتماد به نفس 
و کنجکاوی هســتند. چون حجم دانش 
بالاست، باید مدام بتواند چیز‌های جدید 
یاد بگیرد. خیلی از معلم‌هایی که آموزش 
هم ندیده‌اند، به خاطر  قابلیت‌هایشــان 
موفق‌ترنــد، آن‌ها از فناوری‌ها اســتفاده 
می‌کنند و شوق یادگیری و شوق تغییر 

دارند. 
مدرســه محل خلق و کسب تجربیات 
است. وقتی کســی در مدرسه اشتباهی 

توانمندی‌های 
مدرسه
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کرد، نباید به حسابش بگذارید و نباید او 
را ارزیابی کنید. اگر دانش‌آموز اشتباه یا 
خطایی کرد، نباید جرم به حساب بیاید. 
مدرسه محل اشتباه کردن و کسب تجربه 
اســت. اگر در مدرسه یاد نگیرد کجا یاد 
بگیرد؟ فضا نباید حاوی وحشت و ترس 

باشد و باید فضای باز باشد.

 مدرسه پاســخگوی تربیت جامعه، 
بر اساس ساحت‌های شش‌گانه تربیتی

مــددی: طبق ســند، مدرســه باید 
موقعیت‌هایی را خلق کند که دانش‌آموزان 
تجربه‌های لازم را به‌دست بیاورند؛ مثل 
موقعیت همکاری در جمع. من در سال 
1366 در یکی از مدرسه‌ها موقع امتحان 
بیرون از کلاس می‌ماندم. مدیر مدرســه 
که اعتراض می‌کرد، به ایشــان می‌گفتم 
که اوایل بچه‌ها سوءاســتفاده می‌کنند. 
اما بــه مرور زمان ایــن موقعیت را پیدا 
می‌کنند که کمتر سوء‌استفاده کنند. بعد 
از چند ماه درصد تقلب کاهش پیدا کرد. 
تورانی: این‌گونه آموزش‌ها در خانه رخ 
نمی‌دهند. چون قابلیت و ظرفیت خانواده 
آنقدر بالا نیست که به بُعد اجتماعی آن 
هم بپردازد. برای همین نیازمند مدرسه 

هستیم. 
مددی: تربیت دو وجه دارد، وجه فردی 
به عهــدة خانواده و وجــه اجتماعی به 
عهدة مدرسه است. وقتی وجه اجتماعی 
تربیت مطرح می‌شــود، پــای دولت به 
معنــای حاکمیت به میــان می‌آید که 
این وجه به عهدة حاکمیت اســت و نه 
بر عهدة خانــواده. خانواده هم در حیطة 
محدودتــری می‌تواند ایــن کار را انجام 
دهد، امــا ظرفیت، توانایــی و تخصص  
کافی ندارد. طبق قانون اساسی، یکی از 
وظایف حکومت در قبال مردم این است 
که خدمات تربیتی ارائه دهد. مدرسه از 
طریق ارائة خدمات تربیتی به نمایندگی 
از حاکمیــت، حقــوق مــردم را تأمین 

می‌کند.
تورانی: خانواده وقتی بچه را به مدرسه 
می‌ســپارد، به این معنی نیست که در 
قبال او دیگر مسئول نیست. حاکمیت به 
کمک خانواده می‌آید، چون تربیت امری 
سخت و پیچیده است و همه خانواده‌ها از 
امکانات کافی برای آن برخوردار نیستند. 

حشمتی: گاهی بین خواست خانواده و 
مدرسه شکاف به وجود می‌آید. حاکمیت 
به دنبال رشــد فرهنگی اجتماعی است، 
امــا خانــواده بــه دنبال آیندة شــغلی 
فرزندش و نتیجة کنکور اســت. سند در 
این بخش سکوت کرده و نگاه حکمرانانه 
و حاکمیتی ســند در بحــث فرهنگی- 
اجتماعی واقعیت ماجرا را نادیده گرفته 

است.
بُعد  نیســت.  این‌طور  اصــاً  مددی: 
اجتماعی، ناظر بر همة جنبه‌های مورد نیاز 
فرد است و نه فقط فرهنگی- اجتماعی. 
ســند برای معرفی تربیت این‌گونه بیان 
می‌کند که مدرسه براساس تقسیم‌بندی 
ساحت‌های شش‌گانة تربیتی پاسخگوی 
تربیت اســت. مدرسه پاسخ‌گوی تربیتی 
اعتقــادی، اخلاقــی و عبــادی، تربیت 
اقتصادی و حرفه‌ای، تربیت زیســتی و 
بدنی، تربیت زیبایی‌شناســی و هنری،  
تربیت علمی و فناوری و تربیت اجتماعی 
و سیاســی اســت. تربیــت اقتصادی- 
حرفه‌ای و فناورانه به بحث شــغل آیندة 

بچه هم می‌پردازد.
تورانــی: کودک بایــد بــا ابتنای بر 
هدف‌هــای دوره‌های تحصیلی و ناظر بر 
شش‌ســاحت تربیت بشود. در طول 12 
ســال باید زمینه‌های بروز استعداد‌های 
ناظر بر تک تک این‌ها فراهم شود تا اگر 
بچه‌ها وارد دانشگاه شــدند،  بتوانند بر 
هر یک از این شــاخه‌ها پیوند بزنند. اگر 
در دانشــگاه وارد هر تخصصی شدند، به 
راحتی بتوانند این محصول را گسترش 
دهند. مدرسه زمینه‌های تربیت تخصصی 
را فراهم می‌کند تــا در این زمینه‌ها در 
دانشگاه پرورش یابد. اما مدرسه وظیفة 
تربیت تخصصی ندارد و فقط زمینه‌چینی 

بر عهدة آن است.
شــادالویی: مرحلة عمومــی تا نهم، 
یعنی متوسطة اول است و متوسطة دوم 
نیمه‌تخصصی می‌شــود. پس چرا دنبال 

نانو و شیمی- فیزیک می‌رویم؟
مــددی: کار مدرســه تربیت عمومی 
اســت و کار دانشــگاه تربیت تخصصی 
اســت. فقط یک جا در برنامة درســی 
ملی گفته شــده است که متوسطة دوم 
نگاه نیمه‌تخصصی دارد. مأموریت اصلی 
ما عمومی اســت. نظام تربیت رسمی و 

عمومی به این معنی است که ما مسئول 
تربیتــی هســتیم کــه قانونمند عمل 
می‌کند. ما مسئول کل تربیت در جامعه 
نیســتیم. ما مســئول تربیت مدرسه‌ای 
هستیم، یعنی تربیت رسمی و عمومی، 
کــه یکی از ویژگی‌هایش آن اســت که 
مدرک‌گرا باشد و دومین ویژگی‌اش این 
اســت که باید در مدرســه اتفاق بیفتد. 
کاری که در مدرسه اتفاق می‌افتد، تماماً 
قانونمند است و معلم ومحتوایش ضابطه 
دارد. این کلمة رســمی یعنی ما مسئول 
تربیت عام نیســتیم، ما مسئول تربیت 
قانونمند هستیم. کلمة عمومی هم یعنی 
ما مسئول ارائة خدمات تربیتی به عموم 
شهروندانیم، صرف‌نظر از نژاد، مذهب و 
تفاوت‌ها؛ آن حداقلی کــه باید به همة 

شهروندها ارائه شود.
حشــمتی: پس شــما از عمومی دو 
برداشــت می‌کنید: عمومــی در مقابل 
تخصصی، عمومی یعنی شــاملیت همة 

نژادها و تفاوت‌ها. 
مددی: یک عمومی در مقابل تخصصی 
اســت. این یعنی دانشگاه. آن عمومی به 
معنی همة شــهروندان است. ما مسئول 
بخشــی از تربیت در جامعه هستیم که 
در محیطی قانونمند مثل مدرسه اتفاق 
می‌افتــد. ســند- در اصــل حاکمیت- 
می‌گوید: تربیت رسمی و عمومی که در 
مدرسه اتفاق می‌افتد، اصل است.  تربیت 
عامی که در بقیة جاهــا اتفاق می‌افتد، 
بایــد هماهنگ با تربیت رســمی اتفاق 
بیفتد. حاکمیت در امر تربیت مدرســه 
سیاســت‌گذاری می‌کند و بقیة اتفاق‌ها، 
هر جا کــه می‌افتد، بایــد هماهنگ با 
مدرسه باشد. یعنی مسیر اصلی مدرسه 
اســت. صدا و ســیما باید سیاست‌های 
تربیتی‌اش را با مدرســه هماهنگ کند. 
ارشاد باید در راســتای تکمیل مدرسه 
عمل کنــد. حوزه‌های علمیــه باید در 

راستای مدرسه عمل کنند. 
حشمتی: نــگاه سند باید این باشد که 
تربیتی »فرا وزارت آموزش  فعالیت‌های 
پرورشــی« هســتند. که صدا و ســیما 
باید سیاســت گــذاری‌اش را مطابق با 
آموزش‌وپرورش انجام دهد. ارشــاد هم 
باید همین کار را بکند. سازمان تبلیغات 

هم همین‌طور
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